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 بسم االله الرحمن الرحیم

أجمعین  فاطر السموات و  الأرضین و صلی االله علی محمد   الخلائق ئالحمدالله رب العالمین بار

القاسم محمد صلی االله علیه  و علی اهل بیته الطاهرین  و لعنۀ االله علی نبینا و حبیب الهنا ابی

 أعدائهم أجمعین

 اون به تا کنممی عرض را اشترجمه اجمال طور به را هاهمون باز  حالا. شد ترجمه اول آیات قلم مبارکه سوره از

   .برسیم به اونجا دارد ما براي تريمناسب بحث بیشتر که آیاتی

 بسم االله الرحمن الرحیم

 ﴾1﴿ یسطُرُونَ ما و الْقلََمِ و ◌ٓن

 .نویسنده میک آنچه و قلم به قسم

 بِّکۀِ رمعبِن نوُنٍ ما أنَْتج2﴿بِم﴾ 

 ذبینمک و مخالفین که آنطور نیستی دیوانه پروردگارت نعمت و عنایت و لطف به تو ؛خطاب به پیامبر اکرمه

 روبوبیتی دستگاه همون ربوبیت دستگاه چون .نه ،معتقدند تو فکري نظام در اختلالبه  و دهندمی نسبت

همان دستگاه نظر نعمت و انعام به تو دارد و تو را در پناه حمایت و انعام  ،قرار کرده استبر را عالم نظامات که

 نمی یدهد عالم در اختلالی گونههیچ کرده و تنظیم را عالم نظامات ربوبیتی که مقام این بنابراین  .پروراندمی خود
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و ی عقلاختلالی در نظام  مسلم بپروراند را تو خود انعام به و  بگیرد خود حمایت در را تو بناست وقتیاو  ،شود

 .﴾ بِمجنوُنٍ ربِّک بِنعمۀِ أنَْت ما﴿ ؛تو نخواهد بود فکري

إِنَّ لَک ر   ونُونٍ   اًلأََجمرَ م3﴿ غَی﴾ 

ثمرات هم اون ،را خواهی گرفت توجودي خودثمرات حیاتی  .بود خواهد براي تو قطعاجر غیر من مسلم به طور

 ،دیگر به معناي مقطوع و به دو معنا آمده یکی منت گذاشته شده البته ممنون .است وجودي که غیر ممنون

 وکسانی که در پرتو نبوت تو و هدایت تو به مقامات عالیه اون یعنی  .اینجا هبریده شده و هر دوش درست ،منقطع

ی به تمثلاً منّپیغمبر دارند؟  گذاري برتآیا حق منّ ،شوندپیغمبر می به منؤم ،آورندرسند و اسلام میمیکمالات 

حجرات  ةدر سور هم ي دیگري؛ در آیهنه ؟ایم مثلاًحرف تو را گوش کرده ؟ایمپیغمبر دارند که ما مسلمان شده

  که؛دارد

 1﴾لْ لا تَمنُّوا علَیّ إِسلامکُمقُ﴿

ارید و حقی در تی بر من دیه منّپس اید چون مسلمان شدهحالا  که اسلام خودتون رو بر من منت نگذاریدبگو 

 .اینطور نیست ؛نه .یداگردن من پیدا کرده

 2﴾للإِْیمانِ هداکُم أَنْ علیَکمُ یمنُّ اللَّه بلِ﴿
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را  یانسان کسی اگر .بر شما منت گذاشته است که پیغمبر مبعوث کرده و شما را به راه سعادت هدایت کردهخدا 

وید آن نابینا بگ ، حالانابینایی را به چاه می رفت به راه هدایتش کند ،هدایت کند شسعادت به راه ،کمالش به راه

 تجاتن، اه افتادنبه چاز بله. نه. بلکه او منتّ بر این دارد که تو را  .که حرفتو گوش کردمت سرت گذاشتم منّمن 

براي  حرف او را گوش کرده، نابینایی که ،نه اینت داردنّماون  ،به چاه افتادن ازاون کسی که نجات داده  م.داد

و ت نه. غیرممنون؛ ت بگذارد.کسی حق ندارد بر پیامبر اکرم منّ . پستی بگذاردمنّ گوش کردن به حرف او بر او

 .این یک معناي ممنون ؛دنبلکه باید دیگران ممنون باش ،ممنون دیگران نخواهی بودممنون، هرگز 

اون  ،خدااز طرف اي انجام دادهرسالتی که بر اثر  . یعنی اون اجري کهوعقطم یرغ ممنون یعنی مقطوع، یکی دیگر 

ه صلی االله علیه و آلاکرم مبر غپی. خب شودهرگز منقطع نمی. بد خواهد بودالأالی ،شودمیعائد تو  ثمراتی که

از طرف  ، البتهکردهابلاغ رسالت  با تحمل همه اون زحمات ،خدا انجام داده است طرفموریت خود را از أمچون 

 مشمول الأبد الی ،داشت نخواهد انقطاعی گونهچدیگر هیاجر غیرمنقطع. اون هم  .شودداده میبه او  اجرخداوند 

ه اون ک مثلاً، بسازد ايخیریهۀ سسؤیک مچنانچه آدم اگر  نفر یک .بود خواهد پروردگار پایانبی برکاتت و ارحم

نجا وابه تعداد بیمارانی که در  .دهراین آدم چقدر ثواب ب .از بیماري نجات بدهند، دنسسه ده نفر بیمار را شفا بدهؤم

 حالا پیغمبر .دندهمسجد به او ثواب می آن یا کسی مسجد ساخته است به تعداد نمازگزاران در .شوندمعالجه می

جود و برکاتاز وس بشري تا روز قیامت میلیاردها نف که تا خدا بداند، را ايرده سنت حسنهسیس کأاکرمی که ت

 اپید نجات ابدي لاكه و از مرگ، تابدنور ایمان در قلبشان می و شوندمبر اکرم با خدا مرتبط میغپی مقدس

همۀ اینها در  و است اکرم پیغمبر رسالت برکات از اینها همۀ ،رسندبه سعادت دائمی و جاودان می ،کنندمی

 .قطع استغیرمن جربراي ما قابل تصور نیست. اون ا اون اجرکند که می عنایت عوض خداوند اجري به رسول االله
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 چقدر بندگی ؛دحساب کن آدم یک نفر . یک عمر،خوانیمما نماز میه هر چ .رسهعلی الدوام اجر به پیغمبر اکرم می

ها مناجاترود، میها ها دارد، مکهروزه، نافله دارد هاينماز ،کندچقدر سجده می ه،خوانچقدر نماز می د،کنمی

در هر  . یکی حساب کند صدهزار نفر،هرچه دارد از برکات پیغمبر اکرم دارد حساب کنیم این یک نفر آدم. دارد

مام ت ؟اندبه سعادت هدایت شده ایشاناز برکات  ،نداهبود صلى الله عليه وسلمعصري چند میلیون جمعیت زیر پرچم پیغمبر 

جمعیت الدوام علی جا دارد که  . پسشوداز طرف خداوند به او عنایت می کهاست  اکرم پیغمبر مال شاینها اجر

للهم ا ؛بفرستندبر روح پاك و مطهرش با صدا صلوات بر پیغمبر اکرم درود  اسم مقدسشبشري با شنیدن  هاي

 ؛نه تنها بشر بلکه .صل علی محمد و آل محمد

 3﴾ون علی النبییصلّ ملائکته و االله إنّ﴿

ت رحما . وملائکه و فرشتگان علی الدوام بر پیامبر اکرم درود دارند .درود دارد شبر پیامبر اکرمعلی الدوام خدا 

 .دوام است ، علیقطع نخواهد بودمن اجر و این ؛ این اجر پیغمبر است.نازل می شود اکرم بر پیامبربی پایان 

﴿إِنَّ و ر   لَکنُونٍ   اًلأََجمرَ مگلابیکه رشد کرده و  ه. همان درختیگیرنباتی خود را می ةدرخت بهریک  ؛﴾غَی 

 ثمر شوجود اکرم مبرغپی دارد و ايهثمریک انسان  . یکاون مال یک درخته .درختهة اون گلابی ثمراون  .دهدمی

مراتی ث ی است، وهایهو بهربه طور مسلم براي تو پاداشی است ؛ ﴾غَیرَ ممنُونٍ   اًلأََجر   لَک إِنَّ و﴿ .پایانی داردبی

یکی ؛ معنا شددو جور ون نمغیر م . پسنمنوو آن هم غیر م رسالت تو رب شودمی بمترتّاون ثمرات است که 
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 مال منقطعبی پایان و غیراجر اجرت غیر منقطع است اینکه دیگر  واینکه دیگران حق منت گذاري بر تو ندارند 

 خواهد بود.تو 

 ﴾4﴿عظیمٍ و إنّک لَعلى خلُُقٍ 

 لُقٍخُ لَعلى إنّک و﴿گویممی ، منهستم تو خالق که من ولی دهندمی نجنو نسبت تو به اون کسانی که رغم علی

اید بفرموقتی خدا  .گنجدبشر نمی فکرخلقی که عظمتش در  . اونتو بر خلق عظیمی استوار هستی ؛﴾عظیمٍ

 د.گنجمینپیغمبر در فکر انسان  عظمت خلق بزرگ است معلوم می شود ، اخلاقتعظیم است تخلق

 ﴾5﴿فسَتُبصرُ و یبصرون

 ﴾6﴿بأِییکُم المفتُونُ

پس به همین زودي هم تو خواهی دید و هم دشمنانت خواهند دید که  شویم.شو رد میاینا به طور اجمال ترجمه

ر اند دقلی منحرف شدهعاز نظام  ابولهب و آیا ابوجهل ؟نداهمنحرف شد عقلی نظاماز ند و اهکدام شان خود را باخت

الآن قرن  14بعد از  .فهمیدنداون روز  ؟ نهياهمنحرف شد عقلییا تو از نظام و به بدبختی افتادند؟ یب تو ذاثر تک

وع سر خض کندمی فکر متفکر بشررا. هرچه بیشتر در کتاب پیغمبر  و جلالت رسول االله عظمت فهمدمی دنیا

 .دورمی آ ودفر بیشتر شمقابل

 ،اممسجد الحر تو آمدنمیروزي که ابوجهل و همفکرانش اون  ﴾بأِییکُم المفتُونُ  ۞یبصرون و فسَتُبصرُ﴿

 گاهی .علی علیه السلام با کرداقتدا می رشِیک خدیجه بود بحالا  .رفت تنها بودپیغمبر اکرم وقتی به سجده می

ۀ بشکم و ردندک می اش مسخره ،آمدند می وقتی .بود تنهاو  شد.منضم می السلام علیه طیار جعفر شدمی دیده
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. اون روز ماکر پیغمبر بشود خفه که شد می نزدیککه  انداختندمی به گردنششتر را گوسفند را کثیف  آلودخون

 به شهادتاز جمعیت و  زندموج می مسجد الحرام ببینند و بردارند سر هاهمون حالا و استهزا. مسخره همش به

 ارهیکب اطرافش و الحرام مسجد درعرض کنم که صدهزار جمعیت  چهو  فضا در پیچد میکلمۀ نورانی . االله رسول

 قرن 41روز اون داد.ایست که یک نفري انجام می. این همون سجدهندکنمی سجده همه و روندمی رکوع همه

 در جمعیت هزار صدها ببینند حالا .کردند می اش مسخره همه و دادمی انجام سجده یک و بود نفر یک پیش

 ررو ب شتر یا گوسفند شکمبه آمدنمی که ايدر همون نقطه کرد.می اشاونجا مسخره ابوجهل که جایی همان

 و تار شودیم برده وقتی شمقدس نام است. کرده پیدا جلالتی و عظمت ببینن چه ، حالا بیانانداختند می سرش

 هب کنندمی سجده . همه با همهم رکوع می کنند به تبعیت او همه با .آیدبه ارتعاش در می نهاپود دلهاي مسلما

به   ﴾رونیبص و فسَتبُصرُ ﴿  .دنیاست دراي این نشانه حالا این نمونه. او از تبعیت به قعود و قیام .او از تبعیت

 ابوجهل ؟بودند دیوانه کدام ؟بودند رفته اشتباه شانکدام ﴾بأِییکمُ المفتُونُ﴿ همین زودي خودشون خواهند دید.

 گريد غارتو بای یی کردناموس رباباید و  پاره کرد شکمو باید  پرستید را هابت بایدگفت که می که بوددیوانه 

گفتی عدالت، حق، عفتّ، تضییع تویی که مییا  رفت. او دیوانه بوداو خطا میو آزاد باشیم در این امور. کرد 

  ۞یبصرون و فسَتُبصرُ﴿کدام فکر غالب شده آیا که بیند دنیا میگفتی و حالا مردم نکردن؟ اینها رو تو میحقوق 

 .﴾بأِییکُم المفتُونُ

 ﴾7﴿و هو أعلَم بالمهتدَین  علَم بِمن ضَلَّ عن سبیلهأإنّ ربک هو 
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 ربوبیت اممق که کسی اون آیا ؟کند قضاوتکه باید  ؟کی رفته بیراهه و کیه فتهیا راه که کند قضاوت باید که

باید بگوید  ، اورا به کمال می رساند ، هر موجوديکنداداره می ،خاندچر می را عالم که، اون کسی اوست دست

  ﴾علَمأ هو ربک إنّ﴿ ؟ی باید بگهک ؟جهل بگهبگه یا ابو اوکدام رو به بدبختی و کدام انسان رو به کمال می رود 

 اون کس که ،که نبات را می رویاند یآنکس ،و چرخاندن عالم را دارد ادارهکسی که مقام ربوبیت دارد و مقام  اون

همه را با کلیه را که دستگاه ریه و کبد و اون کس  ،به انسان عقل هوش می دهداون کس  دهدحیوان را جان می

 اهر به کدام، رودمی سعادت راه به انسانکدام  داندمی او  ؛انسان را تنظیم کرده يمغزشیارهاي  ،هم تنظیم کرده

علَم بِمن أهو إنّ ربک ﴿ه. علم پیش رب است. ربوبیت مقام او پیش علم   ﴾علَمأ ربک إنّ﴿. رود می ضلالت

 راه کسی چهاست و  افتاده راه بیبه  راه از کسی چهداند او می ﴾و هو أعلَم بالمهتدَین  ضَلَّ عن سبیله

 . ﴾علمَأ هو ربک إنّ﴿. علم پیش رب است؛ یم می رودمستق

 تواندنمی تر. مریضو عالی برتر مقامبه آن  هداشته باشاست که انسان اعتقاد  دستور وقتی مقابلتسلیم شدن در  

سان یعنی معلومه. به طبع اولی ان نفرت داردطبعاً انسان ببیند داروي تلخ را خود  .تسلیم بشود داروي تلخ را بخورد

تقاد وقتی که اع ه؟شکمش بریز بهرا و شور تسلیم بشود و داروي تلخ  مریض کی می توانداین  از دارو نفرت دارد.

ه دارد نظر معالج واست طبیب دستور دهنده طبیب این معتقد شد این آدم ه. وقتی داشته باش ببه طبابت طبی

اور کرد ب معتقد شدو وقتی این مطلب ر . اونوقت مریضفیت برساندعااز بیماري به  نظرش اینه که مرا .من نسبت

خواهی جز خیرخواهی ندارد، جز عافیت نظريهم  من به نسبت و شناسد می درمان و شناسدمیاین طبیبه. درد 

ا از د. و الاّ تمیکن اشمعدهکه دارد وارد  گزندگی همه با را شور و تلخداروي . شود می تسلیم ندارد اینو که فهمید

سان چه وقت می تواند ان ه.تواند داروي تلخ را در شکمش بریزطبیب وارد نشود نمی طب، طب و ایمان به درِ 
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اید دم بکه آدینی محرومیت هایی دارد  ؟ خب مسلم امر و نهیدر مقابل دستوراتی که امر و نهی دارد تسلیم بشود

 جور، ایناین حرف نزن ،اینجا نرو ،این رو نخور ؛ نکن،نهی می کند .بردارهدست  نفسش از بسیاري از خواسته هاي

اروي د . مثلها برخلاف میل انسان استن نکن هایی که دارد تمام این نکنای .کسب و کار نکن اینجور ،نگاه نکن

 دستورات ینا تمام در مقابل انسان می تواند تسلیم وقت اینچه . میگه نکن. این گویندکه به مریض می است تلخی

نظري  من ةکمال دربارجز رساندن به یعنی آن مقامی  .می دهد وروقتی معتقد بشود مقام ربوبیت دارد دست بشود؟

 ددر .داند می او دارد ربوبیت مقام چون .برساند مکمال به نهی ازخواهد خواهد تکمیلم کند. می. میاست بر دندار

 از لذا شود. و، تسلیم میکرد نهی ،کرد امر، گفت او که وقتی . فلذاشناسد می هم رام درمان .شناسد میهم  مرا

 .ن جا هم اسم رب به میان آمدهای جهت همین به. ربوبیت مقام اعتقاد به به دارد احتیاج شدن وارد یمسلت درِ

 نظر چون ،است بر چون   ﴾ علَم بِمن ضَلَّ عن سبیلهأهو إنّ ربک ﴿ فرموده »علمان االله هو أ«فرموده ن

 ت.ادرباره است بخشسعادت  که نچهبه او دارد علم داند می او که هاین دارد کمال به رساندن نظر چون ،دارد تکمیل

ث مقابل حواد مقابل در شهمی تسلیم خوب فهمید انسان اینو که ﴾ علمَ بِمن ضَلَّ عن سبیلهأهو إنّ ربک ﴿

 مد،آ در زندگی پیشهرگونه مقدراتی هم دید  ه.شمی تسلیم خوبتکوینی و هم در مقابل دستورات تشریعی. 

 شه. یم میسلایمان به مقام ربوبیت دارد در مقابل همه این حوادث ت خواست اما چون، نمیناملایمات است

 گه بله؛می

 4﴾ولانا و علی االله فلیتوکّل المؤمنونهو م نا صیبنا الاّ ما کَتَب االله لَی نل﴿

 51سورة مبارکۀ توبه/  .4

۸ 
 

                                                           



. مولاي من است. او دهخواسعادت من چیزي نمی جز ه و رب منرسمیرب من از طرف  رسهمی من اونچه به

که  دخوانمی ه.سواري بگیر اود از نمی خوا . نه.دندار شدبع به احتیاجی . یعنیبرساند کمال به را شعبد دخوامی

هم در مقابل حوادث   ﴾المؤمنون فلیتوکلّ االله علی و مولانا هو﴿. نه. رب است و و تمام بشود کارابه نفع 

ه نظرش ب ناملایم لوچه نهی کرده و اون ود.شمی تسلیمهم در مقابل امر و نهی تشریعی  ،ودشمی تسلیمتکوینی 

ه این کلذا قرآن سعی میکند و  ﴾ ...إنّ ربک ﴿ ه.به ربوبیتایمان بر  متفرّعِاینها  ۀهم . پسددهانجام میولی یاد ب

کلمۀ  . لذا خیلی روي اینمیشه تسلیم کرد باور که راب ر .رب را دباور کن .باشه به مقام ربوبیتایمان داشته بشر 

 نیمکمی توجهرو  الفاظ. ولی خف یاللأسف که ما باز  ربنا بنار داریم زیاد هم دعاها در رب در قرآن تکیه شده است.

که  یهچ منظور که نمیکنیم تفکر کنیمخیلی تکیه نمی ما . در کلمۀ ربکنیمنمی ظالفا این در غور درست اما

هدف هم اینه که  . این هدفی هست.تکرار شده یا رب ،در آیات کلمه ربنا .کلمه رب تکرار شدههی اها دع درانقدر 

 را صناق نخواد او. میندارد حملی میل هیچجز نظر تک .داردمیلی انسان باورش بشود صاحب این دستگاه نظر تک

 ؟هت خوبقدر بده جزع  ه؟خوب معل بده جهل نداند که هعاقل کدامو  ؟شود کامل نخواهد کهعاقله  مکدا .کند شکامل

 ربوبیتدستگاه  کندکار می عالمدر وقتی انسان فهمید رب دارد و مقام ربوبیت دارد  .او میخواهد کامل کند

 در مه فهمید وقتی واین آوردمی امر و نهی ،کندمی عتشری را شرایع ربوبیت، دستگاه مقدرات را تقدیر می کند

ي صبر به معنا ،دشومی ناقصی معناي هک تحریفی صبرنه  خودش معناي به صبر ؛شودمی صابر مقدرات مقابل

پس اي که دارد.و امر و نهی اتتشریعی مقابل شود درمی خاضع و هم مقدرات مقابل در شودمی بر. صاخودش

او  ﴾و هو أعلَم بالمهتدَین  علمَ بِمن ضَلَّ عن سبیلهأهو إنّ ربک ﴿ بخاطر همین.این رب روش تکیه شده 

  .رسنبه مقصد میدارن اند و راه یافته ايدسته چه و نداهافتاد هبیراهبه  راه از ايدسته چه داندمی
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 خب بعد اینا که معلوم شد؛

 ﴾8﴿لا تُطعِ المکذَبّینفَ

مردم  و تکمال به دهد می سوق را تو ربوبیت دستگاه که شدمعلوم  وقتی . بنابراینمیشه بخطا پیغمبر به حالا

ق را اي که حقایدر مقابل اون دسته   ﴾المکذَبّین تطُعِ لا﴿به کمال می رساند بنابراین هدایت تو را هم در پرتو

 مردم اوننظر موافق نشون نده روي خوش به  به اونها .رام نشوتکذیب می کنند و نبوت تو رو تکذیب می کنند 

به  زعامتین کسانی که وا .است عالم زعماي تمام این دستور نسبت به  و خطاب به پیامبر اکرم شده .نشون نده

 نای از که باید در میان اجتماع استهمۀ اینه دستور مال کنند هدایت را جمعیتی یک و میخوان دست می گیرن

 خوانمی ستیرا جمعیت دارن،زعامت برد که اونایی که قرآن اسم می اینجا در را دسته چند کنن. پرهیز دسته

 کنند پرهیز شده برده اسمطبقاتی که اینجا این  از دارند وظیفه دنبرسان کمال به ار مردمو  ار مردم کنن صلاحا

 ؛اون کسانی که به هیچیکی مکذبین اند .ها را راه ندهنداون دستگاه شون تو  ندهند راه نخودشا به را هاو اون

 اشمههیک مسئله ثابت و استوار را معتقد نیستند  .هیچ حقیقتی قائل نیستندبه  .قائل نیستند در عالمحقیقتی 

لح کلنّد نیستن. ص قائل ثابتی حقیقتبه  شن.می متمایل طرف همان به آمد باد که طرفاند. بادند. از تابع نسیم 

ور هم نجمد هماآ هر طور که باد ه. حالاوز باشر مرد باید آدم گن می .مذهبی هرهريبه اصطلاح بسیاري از مردم. 

 شودیدیدند که م که یطرف هر ازبل  .عالم در نیستند قائل حقیقتی . بهخورندمی روز نرخ به وزه دیگه. نانداره می

 کاري و نشویدنیای صاتشخّو ت میگردند آب و نان دنبال به اون راه میفتن. رسنمی آبینان و  به بروند از اون راه

ه پول ب آدم باید حقیقت در عالم همینه که  . اصلاً.حقیقتی قائل نیستن چیزي براي پول یرغ ندارن. هیچی به
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ت. . میگه این نیسنکنمی ذیبتکآنها منافات دارد با پول پرستی  دیدن همین قدر که .حقایق را منکرند ه.برس

ه هرچ ه.غلطی راه نگمنافی شد با اشباع شهوات می ،ینقدر که منافی شد با پول درآوردنهم .این راه غلطه اصلاً

 .اینها مکذب اند ه.میخواد باش

اینه.  رپیغمب برنامۀیعنی  .باش دستور اینهنرام  .باشنرام  هرگز ذبدر مقابل مردم مک  ﴾المکذَبّین تُطعِ لا﴿

 ابتیث حقیقت به است قائل او چون ،دارد براي رساندن بشر به سعادت یکه از طرف خداوند رسالت اون پیغمبري

ان ه ایمک مکذبّی مردم برا اینکه ؟باشن رام چرا . ودوا ...کند نمی هنه هممدا .داردبرنمی ثابت حقیقت آن از دست

ک یاونم وقتی دیدند  گردنها میاون .کنار بیایی .با آنها بسازيم ه ن می خواد که توودلشاینا  به حقایق ندارن

با آن ها سازگار هی سعی میکنن او رو هم به رنگ خودش درآورن. کسی جمعیتی دارد و در مقابل آنها ایستاده 

 .هلاصبسازیم خ دیگههم برو با ییم یه قدري تو عقبیامجلو کسر انکساري. ما یه قدري کند و اي هلحباشد و مصا

، یاپایین بخودت  تو از اون حرف ی؟خب یه قدريبا هم بجنگیم براي چ دیگه. که به پول برسیماست  منظور این

دست به دست هم بدهیم  . با همما با تو نرمش می کنیمهم  قدريیه  یه قدري از اون حدتی که داري پایین بیا،

ه. معتقدتی را حقیقاو  .پیغمبر اینجور نیستنه؛ یستیم؟که روش باحرفی بزنیم  . حالا چکار داریم کهو به پول برسیم

ن وولی مکذبین دلشه. گردبر نمی دنیا هم بخواهند با او مبارزه کنند تمام د. اگرحرف خودش می ایست اون روي

 .می خواهد با تو مداهنه کنن

 ﴾9﴿لَو تدُهنُ فَیدهنون  و دوا
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 یدهنو  تدُهنُدهن روغنه.  مالی کنن.هم روغن اونا ،مالی کنیتو روغن ه یه کاري کنن، شون اینهم تمام اونا

 از بمالن دیگه شبه که روغن چرخدمی وقتی که یچرخ این .خلاصه سازيکردن و صورت به معناي روغن مالی

 اییصد و سراما روغن که نیست خشن است و  ندارد صدایی و سر دیگر ندارد. خشونتی دیگه افته.می صدا و سر

اینقدر داد سر ابوجهل  هدیگ .این ها دلشان می خواد که یک نرمشی از خود نشان بدهی . بله.ددار یغوغای ،دارد

 خاموش . اونها دیدنخاموش باشی خاموش باشی پیش ابوجهل هم . بله. غوغا راه نیفکنی.سر و صدا نکنی .نزنی

ام تمو با  را بپرستید ت هاب بسازید. هابت با و بسازید باهم .دهندمی نشان نرمش قدري یه شدي خب اونها هم

 یحقیقت ثابتبه یک که  چون .دخواهمی جوريدلشون این ؛کنار بیایی اندبه وجود آوردهها ناوی که ئونشاون 

دم آ مانند خودشان آدم شلُی، .دنبرگردان داري که ثابتی حقیقت اعتقاد بهآن  از هم را تو خوان. میمعتقد نیستن

 ن. بسازخوان می را توکنه با هرکسی؛ اینجور انگاري، صلح و سازش سهل آدم کاري ومسامحه

﴿وا ونون  ددهنُ فَیکنی، کسر و انکسار  سازش و صلح کنی، مداهنه آنها با تو که خواهدمی شوندل ؛﴾لَو تدُه

 ینید رهبر کحالا ی که نیست ورج این .خوبه سازش اوقات از گاهی . البتهباشی شُل رسیدن هدف به راه در کنی،

 یفۀوظ گاهی دادن ننشو انعطاف خود .نیست طور این .نباشد انعطاف قابل و باشد ناسازگار و باشد خشن کاملاً

 اگر هدف به نیل اه. در رکنداونجایی که بداند انعطاف در راه رسیدن به هدف کمک می . منتهااست دینی رهبر

 مانند اون منمؤ وقت ... . لذا حضرت فرمود که. معلومه. و هیچدهدمی نشان انعطاف ،کندمی کمک انعطاف دید

 رد ار طوفاناین  شود می خم .شود کنده ریشه از که کند نمی ایستادگی برخاست طوفانی وقتی .است هسنبل

شود  مخبداند  هاگ د.نمیکن شنَکَرطی که بداند این خم شدن ریشهی به شول ایسته.می دوباره شد که رد کندمی

اینه  فشهد . وقتی...شودکن میریشه اگر خم نشود و ماندشود میب خمفهمد اگر می . نه.شود نمیشهریشه کن می

۱۲ 
 



طوفان که  و لذا خم میشه و یل به هدف انعطاف استن ، فعلاًچون هدف ماندن است .بماند خوادماندن است می

. از ریشه کنده می شود و می ایستد جوردر مقابل طوفان همین نه اما اون درخت خشک ه.ستایمیرد شد دوباره 

 سی.رنمی هدف به مداهنه کنی اگر که جایی آن نده نشان که مداهنه اندفرموده که . اینمن چنین نیستؤم فرمود

 انعطاف هدف به نیل در چون کنیم نمی مداهنه ست کهاینجا واقع نشده؛ هدف به نیل طریق در کردن مداهنه

 ؛اینجاست که فرمود .دهد ایستادگی و مقاومتکاملا خشونت نشان می، نیست موثر

 5﴾استَقاموا ثم االله ربنا قالوا الذّین إنّ﴿

که  د شدموجوگاهی شرایط  کهمستقیم ایستادن منافاتی ندارد  .کسانی که گفتند االله مستقیم ایستادنداون 

گر در ا هدر این راه مستقیم ه.در راه نیل به هدف مستقیم استقامت یعنی . چونهیچ منافاتی ندارد .دشوبمنعطف 

گاه به پیغمبر فرموده  لذا و. دهداگر در این راه خشونت لازم باشه نشان می دلازم باشه نشان میده این راه انعطاف

 6﴾فَبِما رحمۀٍ من االله لنت لهَم﴿ ؛که

 .انداي ماندههآنها نشان داد لینت و نرمب به چون

﴿ک وولن حفظاًّ غلَیظ القلب لنَفضَّوا م 7﴾لَو کُنت 

اما یک جا هم  .ا فرمود که باید انعطاف نشان دهیدهی پراکنده می شوند اینجباگر خشونت از خود نشان  

 ؛فرمود

5 . 
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 8﴾علیهم اغلظُ و المنافقین و الکُفاّر جاهد النّبی أیها یا﴿

د شرایط بای .این فرق می کند . پسبده شانغلظت نشان .ندهنشان روي خوش  منافقمردم کفار و نسبت به 

 از ی. ولبده نشان است لازم انعطاف اگر بده نشان است لازم خشونتاگر  هدف راه نیل به ر. دشودبتشخیص داده 

 .میروين از راه هدف بیرون بروي. نه تو کنی همداهن تو خواهندمی اونها پس .نمیشه خارج هدف راه

ات بله؛ که برادرزادهابوطالب پیغام دادند  ۀو به وسیل اونها آمدندبود رسول اکرم که در مکه به همین جهت 

کند و به مقدسات میه طئتخهاي ما را بتکند و تحمیق میکند و تحقیر میمزاحم زندگی ما شده و عقلاي ما را 

ابوطالب علیه السلام هم به پیغمبر  .یل ما بدهید یا از حرفش برگردانیما هتک حرمت کرده و یا باید او را تحو

ا اینه و دانندیاینها هدفم را نم« که فرمود .رسول اکرم چشمانش پر از اشک شد. خبر آوردداد پیغام اونها را. اکرم 

، ثروتیطالب  اگر که؛ دهندمی پیغام من به لذام. فردا ی و ماديهدف دنیایمن ن خیال کردند که ومرا مثل خودش

 خواهیمی زن اگر دهیم.قوم قرار می رئیس را تو قدرتی طالب اگر .باشی ما همه از کنیم ثروتمندترپول جمع 

د ناین قدرت را پیدا کن چنانچهبه خدا قسم اگر  .دفهمننمی مرا هدف اینها و کنیم فراهم برات را عالم زنان بهترین

من هدف  .دارمرا در دست چپم بگذارند از حرف خودم دست برنمی و ماهآفتاب را در کف دست راستم بگذارند  که

انعطاف در مقابل  شاز خود کند.ه. مداهنه این نمینکردن هنهاین مدا ».موراه باید پیش بر اوندر  ی دارم وسمقد

 ه.از هدف بر نمی گرد ه.از هدف برگشتن دهد، چوننمیها نشان اونحرف 
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 پیشروي او که دیدند طائف طرف فرما شدند و جنگها به وجود آمده، ازتشریف وقتی هم که آمد در مدینه 

 ما نباشه. گفتن جنگی دیگه که شویم می مسلمان هم ماکه  آمدند دستی کردند و، قبلاً پیشراهشدر  کندمی

 ویران را ام خانهبت  .نشکنی را ما هاي تب اینکه یکیبپذیري؛  ما از را چیز دو به شرط اینکه ولی یمشمی مسلمان

 ل بودمشک خیلیخواندن براي آنها  بله. چون نماز .از ما نماز نخواهی خونیم.اینکه نماز ن دیگر و بماند اینها نکنی.

ر اگ . عرب متکبرنها هم مردم متکبري بودنداوو خم شدن بود و سجده کردن بود و بود  خضوع کردنچون  دیگه.

گفت که خم شدن مثلاً بده. این بله با ما نمیسازه با . میکه ببنده شدخم نمی شدمی باز شدبند کفش پاره می

ید پاشو می کش . همینطورارهبی بیرون پاش از ور خار شدنمی اصلاً خم رفتمی به پاش خار که این یا .ما خصیتش

 دیگه.ش مشکل بود کردن و سجده کردن برا عوکاین ر ، حالاراه می رفتبله روي زمین و 

آیا  .ور ایستاده سجده کنمجمسلمان می شم ولی به شرط اینکه همین ن یکی آمد گفت کردلذا از یکی نقل 

فتن کافیه؟ بله. اینها هم گبا اشاره به سجده کنم  ؟در حال ایستاده باشد ماسجده  که کنیدقبول میآیا ایستاده ام 

 پیامبرب اگر خ .یران نکنو و همخانه ما رو بت  مخوانیولی نماز نمیمسلمان می شویم  خوانیم.که ما نماز نمی

 یاتیمال ازشان و شوند می لشکري سیاه حالا. فعلاً بیان یه دیگه هخوب میگفت داشت ی و ماديدنیای هدف اکرم

 کم ور نخواندن نماز . حالامیشود حاصل دنیا در پیشرفتی و بالأخره یه شوند می هم ما لشکریانو جزو  گیریممی

جاي  وحیدستی از بین برود و پر بت کهه این مهم. من تمام فرمود که نه .نکرد قبول ولی شه.می درست کم

دین  لا خَیرَ فی«هم؛ ما نماز او  ه.باید از بین بر .دارد بت پرستی ندین مماهیت با  منافات ه.شیننپرستی ببت
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براي  هم انعطاف از خود نشان نمی دهد.. اینجا قبول نکرد .درش نباشدنماز آن که  دین نیست 9»فیه  لا صلاة 

 .خلاف هدف اوستاینکه 

لاف تقاضاي خ که کسانی اون مقابلدر  می دهدننشان  انعطاف از خودش هثابت و مستقیمیا امیر علیه السلام  

 . هرچیکندل معاویه را صادر میعزدستور  ، همون روز اوله استکه به خلافت رسید خلافت اول روز . حتیدارند

 بخواهیالان ه و اگر دارحکومت عمر او اونجا از زمان  .در شام رهنجا ریشه داه. معاویه اون این خطرناکالآ ن آقاگفت

 کمن حتی ی .نه :فرمود .بردرا از بین میو سلطنت و خلافت حکومت شما  کندقیام می تبر علیه کنی عزلاو را 

 .مردم حکومت کند رحکومت من ب در ظلّهم که من حاکم باشم و معاویه  مهم حاضر نیستساعت  لحظه حتی

 اندیگر به نداهداد من از قبل که اموالی تمام فرمود می. یا این جادر می دهد ناز خود نشان  . انعطافحاضر نیستم

 خب .برمیگردانم المال بیت به میگیرم باشند داده قرار شانخود زنان مهر اینکه ولو گیرممی همه رو المال بیت از

 .شکرانو همفطبقه زورمندان مثل معاویه  یک ؛علی علیه السلام دورانیش همین حرف بر علیه خود با را طبقه دو

مین دو طبقه با ه . خبکه ثروتها اندوخته بودند ینها دیگه. اینهاوزان مثل طلحه و زبیر و اندیک طبقه ثروتمند ا

ی جز اون نداشت که اسلام را به دنیا معرفی کند حقیقت او هم هم . وجمله بر علیه امام علیه السلام شوریدند

 اون میخواست اسلام را معرفی .باشه .شود که از حکومت هم مثلاً کنار برودب تمام به قیمت این ، ولو اینکهاسلام را

 .هبه هر حال انعطاف نشان نداد ه.کن
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﴿وا ونون  ددهنُ فَیسازگار  هاتباآنها هم تا با آنها  نها میخوان سازگاري کنیاومراقب باش که  ﴾لَو تدُه

 .باشن

 ﴾10﴿لَّ حلاّف مهینٍو لاتُطع کُ

آدم  ه. مهینکسی که زیاد قسم میخور . حلاف اونبا هیچ حلاف مهینی هم موافق نباشبله، یکی دیگه اینکه  

ه از بس که ضعف و قسم میخور شروحیه پستی دارد و هم ،ي حقیري داردأاون کسی که ر دیگه. پست و حقیر

 .روحی خود رو.. روي ضعف و ناتوانی خواده میناتوانی دار

 

 

 

 

 

 زیاد که کسی ه؛ اونخوردن قسم زیاد حلاف ه.رزیاد قسم میخو . ولذاندارد جبران کند را آنچهخواهد ... می 

 ناتوانند و ضعیف يرأ لحاظ ازچون  اینکه براي ن.رو دیدید مثلاً زیاد قسم میخورچه ها ب مسلم و .میخوره قسم

. نباش موافق ام دسته این با که فرمود .کنه جبران خواد می خوردن قسم زیاد با  را خود ناتوانی و ضعف اون

خوردن هم  زیاد قسم و میخورن. قسم همش و دارند روحی ناتوانیو ضعف و دارند عجز که  اي دسته اون

 هی میخوره. قسم خدا به مثلاً دارد که احترامی اون کم کم  دیگه .اندازد می ارزش از را به مقسم اون کمکم

 در ماندنمی احترامی دیگه .او نظر در رود می بین از خدا عظمت دیگه خدا قسم، خدا به قسم خدا به میگه
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 لاّفنظر او براي خدا.  اینه که فرمودند زیاد قسم خوردن بله خلاف ادب دینیه. اینجا هم خداوند فرمود: کُلَّ ح

 مهینٍ هر انسانی که قسم زیاد میخورد و روحیه پستی دارد او هم رام نباش.

 ﴾11﴿بِنَمیم ◌ۭ ءآهمازٍ مشّ

 از عیب ،مردم میان در گردند می که مردمی اون .ازندمه مردمه دهین راه خود به باید که کسانی اون دیگه

 بهم دو و ببرند خبر این به اون از  کنند چینی سخن و ه اي به او بچسبانندلک یه ،ندارند ولو کنند پیدا  مردم

 میاندر  گردد می که یکس آن ؛جو عیب یعنی مازه .بِنَمیم ◌ۭ ءآمشّ  همازند اینها  مردم. میان در کنند زنی

 تو که اینه کارشاون کسی است که  بِنَمیم ◌ۭ ءآمشّ. بتراشد مردم براي عیب یا و بگیرد را افراد عیب مردم

 مذمت روش مقدس دین در زیاد کهام سخن چینه نم. بِنَمیم ◌ۭ ءآمشّ .میکند چینی سخن و میرود راه مردم

... .  و کند جویی عیب و باشد هماز و باشه چین سخن باشه امنم که کسی ،شده  

 :فرمود میبه یارانش  آمد می بیرون خانه از که روز هر اکرم چقدر روحیه عجیبه پیغمبر اکرم پیغمبر !عجیب

 هم من به ،باشد کرده بدگویی کسی من دنبال ولو بیاورد حرف براي من کسی از من براي ندارد حق کسی«

بگذارید قلب من نسبت به همه کس  .فحش هم داده باشند کسی حق ندارد حرف دیگري را براي من بگوید

 سخن دیگري از کسی ندارد حق هک .چقدر روح بزرگه ».من نسبت به همه کس با نظرپاك بنگرم .پاك باشه

کاري  ن ابی سفیانب معاویۀ که بینیم می طرف آن از اما .باشم خوشبین همه به نسبت من تا بیاورد من براي

 کلمهنسبت به علی علیه السلام محبتی دارد یا نسبت به من  یی ازش بردید کهمیکنه میگه هر کسی اندك بو

 چقدر  !هعجیب .بکشید را او یفجیع وضع به و را بر سرش ویران کنید خانه ،ی دارداي میگوید یا به نظر مخالف
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جمعیت هستم کسی حق ندارد از کسی براي  بر حاکم نالآ که من گویدمی او .است فرق روحیه تا دو اینبین 

اما او می گه همین قدر که بویی  .کسی حق ندارد بگه .من حرف بیاورد ولو دنبال من بد گویی کرده باشد

 سرش بر را اش خانه ،دارد مخالفی نظر من به نسبت یا دارد السلام علیه علی به محبتی که کسی از  بردید

  ن قالَ لی  إتّق االله   ضَربَتویران کنید و به وضع فجیعی او را بکشید. یا عبدالملک مروان می گفت که: «م

10  هرکسی من رو موعظه کند و بگوید ازخدا بترس گردنش رو میزنم. کسی حق نداره به من بگه که عنُقَه »

هر که بگه  » ضرَبَت  عنُقَه  االله  قتّإ لی  ن قالَم« .خداستاین راهی که میروي کج است برخلاف رضاي 

دهد ب این کمال عداوت است وقتی پیغمبر اکرم نشان میخ .زنمگردنش را می ،این کار را نکن ،از خدا بترس

.بِنَمیم ◌ۭ  ءآهمازٍ مشّ فرمود پس .اند چنین ونهاا که بینیم می هم طرف ازآن اونوقت و مردم با  

 خودشون جاي بودن معصوم که هم اونها بودند پاکی مردم چقدر حالا آنها ی.جریان شده نقل صاحب بن عباداز 

 بسیار وزراي ازصاحب بن عباد  ه.اب عقل و درایتحس ، حسابِحساب دارند درایت و عقل چقدر بعضی .محفوظ

 فلان نوشت که نامهپیش او.  کرد ایتعس ،نوشت اي نامه او به کسی وقتی ،ایران در کشور همین در بوده عاقل

 را او سرشار اموال ايبهانه به تو اگر .ردسالندخ یتیمانش .است ماندهباقی  ازشهم  فراوانی اموال و مرده آدم

 .تسلط که داري .مقام وزارت که داري .هستیکه اولاً حاکم بر مردم  .و چرا بگه چون نیست کسی کنی تصرف

 حرف کسی و اند خردسال و اندیتیم که هاشمبچه .او هم که ثروت سرشاري گذاشته و رفته .قدرت که داري

 بخ .نوشت او به اینو .شد نخواهد مزاحمت کسی دیگه کنی تصرف را اموالشان اگر .درمیانشون ندارد زن

 4تفسیر المنار/ ج.  10
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 راست چه اگر است زشت سعایت« ؛که نوشت او براي  او هم مردانگی کرد و در پشت همون نامه .کرد ایتعس

 بیشتر حرف این با ما براي ضررت که بدان باشی کرده خیرخواهی ما براي حرفت این با خواستی اگر و .باشد

 و  ».ش را بچشیا مزه تا گذاشتم می دستت کف را عملت این سزاي وت پیريِ حساب نبود اگر .شد تمنفعت از

 سعایت .دهد برکت خدا را مال .کند کفالت خدا را یتیم .بیامرزد را مرده خدا« :نوشتذیل نامه اش  در بعد

 یکی که کرده نقل را جمله این که کسی لذا . وایست عاقلانه و پخته حرف بسیار که. »کند لعنت خدا را کننده

خدا تو را  ی گوییمم اینجا هم مااي صاحب بن عباد! «گه:  می مطلب این نقل از بعد کند می نقل بزرگان از

 هرزه عجیب میدانستی چگونه با مردم رفتار کنی و به ي.عجیب مرد عاقلی بود صاحب که يارحمت کند 

گفتی خدا  .یتیمان را بچه ها را یتیم کنند .خانواده ها را بی سرپرست کنند. یت کنندعاسدرایان راه ندهی که 

یتیم را که کفالت کند و گفتی ثروت را خدا برکت دهد. مرده را خدا بیامرزد. سعایت کننده را خدا لعنت کند». 

این همون که همازٍ مشآّء ◌ۭ بِنَمیم. پس به پیغمبر خطاب میشود که تو هم راه نده اینها را به خودت. تویی 

که میخواهی در میان مردم بشر را اصلاح کنی﴿لاتُطع کُلَّ حلاّف مهین ۞  همازٍ مشآّء ◌ۭ بِنَمیم ﴾ بله. 

کسی که هماز است و عیب جو است و  عیب گیر، تو مردم راه می رود و می خواد سخنچینی کند، نه، به 

 اونها راه نده؛ همازٍ مشآّء ◌ۭ بِنَمیم. 

چقدر خطرناك است مسئله نمامی. اون جریان غلام معروفه که وقتی  می خواست مردي غلامی بخره، اون 

وقتی که غلام میخریدند و میفروختند برده ها را. رفت بخرد. اون فروشنده گفت که این غلام خیلی زرنگیه 

ولی فقط یک عیب دارد که  نمام است و سخنچینه. گفت خب که عیبی ندارد سخن چین بودن که مهم 

۲۰ 
 



نیست. فقط زرنگ باشد و کاردان باشد و . بعد او را گرفت و آورد و او بنا کرد نمامی کردن. همان خوي پستی 

که داشت بعد رفت پیش زوجه این مرد، مالکش به او گفت که این مرد تو میخواد یه زن دیگري بگیره. شوهر 

تو میخواد یک زن دیگري بگیره. در فکر باش. نگذارکه هوو بر سرت بیاد. دروغ گفت: او میخواهد هوو بر سرت 

بیاورد. اوگفت که خب حالا من چه کار کنم؟ گفت: بله. شما چند تا مو از زیر گردنش از زیر گلویش لازمه 

بچینی، به من بدهی که من جادو کنم دیگه تو محبتی داشته باشه  و دنبال زن گرفتن نرود.  ولی به شرط 

اینکه موها رو هم با تیغ باید بگیري. با تیغ ببري چند تا مو از زیر گلوش، به من بدهی و من جادو کنم. اینو 

به این گفت:  بعد رفت و به اون شوهر گفت که این  زن تو  منحرف شده و به  یک مردي دل بسته است و 

خانه خودتو به خواب بزن ببین من راست میگم یا نه. درمقام کشتنت بر میاد یا  میخواد تو رو بکشه. حالا 

خیر. این حرف هم به این زد. مرد هم ظنین شد نسبت به زنش. وقتی رفت تو خانه و خودش رو به خواب زد. 

اون زن هم طبق دستور رفت یک تیغی برداشت که بیارد و چند تا مو از زیر گلوي او بچیند و همین که آمد، 

مرد متوجه شد که این زن تیغ به دست آمده. خب دیگه معلومه. از جا پرید و این زن را با همان تیغ کشت.  بعد 

اقربا و خویشاوندانِ زن با خبر شدند، آمدند این مرد را کشتند. فامیل مرد ریختن در میان فامیل زن و غوغایی 

به وجود آمد و خونریزي هاي فراوان شد. در اثر یک نمامی. یک سخن چینی بی مورد. دروغ گفتن خانوادهها 

را به خاك و خون کشید. پس این نمامیه. ولذا سخت خطرناکه. در دین مقدس اسلام زیاد روش تکیه شده 

است و فرمودند نمیخواهید به شما خبر بدهم؟ «الا انُبئکم بشِرارکُِم؟» نمیخواهید به شرار شما، اشرار شما، 
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11 اون کسانی که کارشون اینه که شما را با خبر کنم؟ فرمود: «المشآّو◌نَٓ بالنمّیمه المفرقّونَ بین الأحبه»

بین مردم می چرخند و دو بهم زنی می کنند. مردم را نسبت به هم بدبین میکنند. ظنین میکنند. حرف از 

 این می گیرند، به او می رسانند.

 مردي آمد پیش یکی از بزرگان. بعد یه مدتی نرفته بود دیدارش. بعد آمد براي دیدار دوست قدیمی اش. در 

ضمن صحبت گفت: بله. فلان آدم دنبال شما فلان حرف را زد. اون مرد گفت: خب رفیق من! بعد از مدتی که 

به دیدار من نیامده بودي، آمدي، با سه تا خیانت آمدي. مدتی پیش من نیامده بودي حالا که آمدي با سه تا 

خیانت آمدي. یکی اینکه آمدي و عداوت میان من و اون آدم ایجاد کردي. من تا به حال نسبت به او مهربان 

بودم. قلبم نسبت به او پاك بود. حالا که حرف او را نقل کردي پیش من، قلبم نسبت به او چرکین شد. این 

یک خیانت. و دیگر این که قلبم آرام بود، آشفته و پریشان خاطر نبودم. تو آمدي با این حرفت مرا مشغولم 

کردي. خاطرم پریشان شد دیگه. فکر فارغم رو از دستم گرفتی. و دیگر اینکه خودت را پیش من خائن معرفی 

کردي. من دیگه نسبت به تو اعتمادي ندارم. ممکنه حرف مرا هم پیش مردم ببري. سه تا خیانت کردي؛ هم 

میان من و او را به هم زدي. هم خودت را پیش من خائن معرفی کردي. و هم اینکه قلب فارغ مرا آشفته 

 ۭ◌ شآّءازٍ مهین ۞  همم لاّفع کُلَّ حُکردي. پریشان خاطرم کردي. براي اینکه نمیم نمامی کردي. پس ﴿لاتط

 بِنَمیم ﴾.

 ... ر مناّعاً للخَی 
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 یرشونخ نیستند حاضر وقت هیچ یعنی اون کسانی که مناّعاً للخیرند. نده راه خودت به که اي طبقهدیگه اون 

به دیگري نمیخواد  .کنه ضبط خودش براي میخواد همش مناّعاً للخیر .امساکند حال در همش .برسه مردم به

 .نمیده يچیز کسی به خودش فقط مناّعاً للخیرند. هستند ها بعضی؛ حالا معتدَ أثیم بنابراین .نهبرسا خیري

ق به ح .متجاوزند .معتدي هستند .می خوان حق مردم را هم از دست مردم بگیرند .کارند تجاوز هستند بعضیا

ه. . بلآدم بی نوایی را هم به هم بزنند کیزندگی  اون خوانمی . بازدارند همه چی .خودشون هم قانع نیستند

 عنیی د. آثمفرق می کن آثمبا  .اون کسی است که عشق به گناه دارد معتد أثیم؛ أثیم .اینه ونعادتش اینا

 معامله گرا که هستند مردم از بعضی راستیو . هگیر نمی آرام نکن گناه تا  اون کسی که اصلاً ثیما اما .هکارگن

 حساب  عرضه بی و مانده  عقب و احمق را خودشان کنند معامله سرراست و صاف طور همین کنند می که اي

رامش خاطر د تا آبدهن قلابی جنس یه بفروشن. گرانی یه . بله.بکنند خیانتی یه حتماً باید خرهبالأ کنند. می

 اگر هدارندک گناه به عشق یعنی ؛اینها نداثیما .مثلاً نن هستاکارد ن ومعلوم شود که زرنگ هست پیدا کنند.

 خواي یهب و بنشین اگر آدم بگه که بیا کنار سفره که اي گربه مثل .ندارند خاطر آرامش نکنند گناه چنانچه

 .برود در و بقاپد چیزي یک و بیاد در از  د وبپر دیوار از باید .نیست بخش لذت براش خیلی ینا بده بهش نانی

 نارک همینطوربیاد  اگر . امادزد گربه کنهمی کیف کار این از .او براي بخشه لذت خیلی بکند رو کار این اگر

 مو هر نهاای ر معتدَ أثیممناّعاً للخَی .نداثیما ؛اند چنین مردم از بسیاري حالا. نداره براش لذتی بشینه سفره

 به قعاشو  ثیما یک یا مردم حق به باشند تجاوزکار یا نرسه دیگران به خیرشان  مردمی که .هند راه خودت به

 ...  اینها همه از بعد .باشند گناه

 ﴾13﴿زنیم ذلک بعد ◌ۭلِّعتُ
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 عنیی زنیم .اند زنیم هم باز دارند که اخلاقی فساد و کثافات این همه بااینها  شمردیم که مردم از دسته این

مثل اون  .مردم را به حال خودشون هم رها نمی کنند .چسبانندم می مرد به را نخودشو .مردمند به آویخته

 این .هست هم او گردن به آویخته ،کندمی ارتزاق هم بز از ، بله،هست بز گردن در گویندمی کهمنگوله اي 

 میکروب .بیماري هاي میکروب مثل یا .میکننارتزاق از مردم هم  .رسه نمی مردم به نفعشونمردم  چنین

 از خون انسان است ارتزاقشکه در عین حال  .مخرب بدن انسان هم هست و می خورد انسان خون از بیماري

 ودخ از استقلالی .ستفیلیطُ .است انگل اصطلاح به زنیمه.حال مخرب بدن انسان هم هست. این در عین  و

 ◌ۭ لِّتُع  ﴿عتلُ است وپس این  .مردم نسبت به باشه مخربهم  حال عین در ولی .ایستاده مردم پاي به .ندارد

عدنیم ذلک بز﴾.   

بله. . هدیگگوییم عتلُ شده می .هضم نشودبشود. ؛ بر هاضمۀ انسان اگر غذا سنگین یعنی سنگین  عتُلّ

ی ؛ یعنعین حال که عتل است زنیم استند عتلُ است. در مشکل باشه و مردم از او نفرت دارهضمش  اونی که

ز ا پس.﴾زنیم ذلک بعد ◌ۭلِّتُع  ﴿. ه. انگل است و طُفیلیِ مردمهندارد و آویختۀ به مردم هم از خود استقلالی

 ﴾همازٍ مشآّء بِنمَیم ﴿مو بعد﴾مکذبّین ﴿ و ﴾حلاّف مهین﴿بله؛.  چند دسته این پرهیز کنفرمود که  اینها

 .﴾زنیم ذلک بعد ◌ۭلِّتُع  ﴿ ، ﴾ر معتدَ أثیمللخَی مناّعاً﴿ و

 تا همینجا که ترجمۀ این آیات عرض شد.

. البتهّ این به شام بوده   ◌ؑ صفر بود، بنا بر نقل مشهور روزِ ورود اهلِ بیت حسین ماه امروز که روزِ اولاما 

اد طول زی بله اند کهگفته عضی اینطورآقایانِ مورخین و محقّقین در تاریخ. ب میاندر ست محلّ خلاف همطلب 
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تند و اند که یک ماه در کوفه نگه داشگفتهالبته مدینه. بعضی به تا  السلامعلیهمرفت و برگشت اهلِ بیت کشید 

یک ماه هم در شام نگه داشتند و بعد به مدینه برگشتند؛ آنان که این حرف بعد بعد هم به شام حرکت دادند و 

 اند.اینطور گفته عضیند. باکه اربعینِ اول به کربلا نیامدهاند بگن اند خواستهرا زده

د با مقدمات انمحققّین که تحقیقات بسیار عالی کردهآقایان ولی تحقیقِ بیشتري که شده است و بعضی از 

... البته مقدمات زیادي دارد.  که میرسنبه این نتیجه خودشون بعد از این تحقیقات عالی ایشون اي، ارزنده

وز در را بیش از هشت ر السلامعلیهمور نبوده؛ یعنی اهلِ بیت نتیجه رو عرض میکنم. که نتیجه میگیرن که اینج

-هچون کوفه شهر شیع هم نگه دارند.توانستند و نمی . فقط هشت روز در کوفه بوده اند.اندکوفه نگه نداشته

بشود.  رپابانقلابی در شهر کوفه  که را نگه داشتن، ممکن بود    صلى الله عليه وسلم خاندانِ پیامبرن کیفیت بود و به او ینشین

زیاد از  ابناستیذانی که نگه دارند. به همین مقدار  تونستن زیاداز این جهت وحشت داشتند. این بود که نمی

فتند و گرسرعت خبر را میبه و  وقت معمول بودهبر. استیذانی که آنهم به وسیلۀ کبوترانِ نامهنیزید کرده او

وز رو. این بود که  دهند به شامبحرکت که  ه. او هم دستور دادهاستیذان کرد و؛ به وسیلۀ کبوتر. رساندندمی

ند و روز بیستم حرکت داد؛ یعنی هشت روز در کوفه نگه داشتند. . روز بیستم محرّمحرکت دادندبیستم محرّم 

از شهرهاي ترسیدند میچون یعنی از شهرها.  اندراه هم نبردههاي شاهراهاز البتّه اهل بیت را به سمت شام. 

 ،یدر میانِ شهرها جنبشباز هم را. بالأخره این خطر در پیش بود که  صلى الله عليه وسلم خاندان پیغمبردهند باسلامی عبور 

 خواستننمی و. نداشتنطلاع ا دیگه. يشهرهاخیلی از مردم نمی دونستن در و انقلابی بشود. چون  ییغوغا

بردند و به سرعت هم . از بیراهه میدادنراه هم عبور نمیبه این کیفیت. این بود که از شاهشوند بمطّلع مردم 

که با سرعت  هتحت اختیار حکومت وقت بوددر هاي بریدي . مرکببردندمی هاي بریديبردند و با مرکبمی
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 با این سرعت بعد جهاز سوار کردن وشترهاي بی رويهاي کوچک را کردند. حالا بچهحرکت میها اون مرکب

 .هوارد کرد   ◌ؑ چقدر مصیبت بر خاندان امام حسینهاي سوزان حرکت دادن معلومه دیگه از بیابان و

بق طاند هم در شام نبوده تربیشده روز اند. به شام وارد شدههم صفر ماه بعد از این کیفیت اندوه، روزِ اول 

ون اون چآنان را نگه دارند. بازم نتوانستند  و ده روز هم در شام نگه داشته اند.. ایشون کرده اندتحقیقاتی که 

نشد یزید .  در مجلس... االله علیهاسلامزینب اي که خطبهاون و  در شام ایراد فرمودن   ◌ؑ  اي که امام سجادخطبه

ناختند شپا شد و افکارِ مردم عوض شد و  انقلاب برند به هدف برسد. دیدند که نتوانست ندسیاستی که داشت اون

د. اون سیاست خود عمل کنبه  میتواند، این بود که دیگر ناونها بشناسن خواستننمی ورا.  صلى الله عليه وسلم خاندانِ پیغمبر

 ش راهاي خودزن وو تجلیل و احترام کرد. داد  ش جاقصرِ خود . دراهل بیت راداد  ش جاقصرِ خود توآورد 

عزاداري اجازه داد سه روز هم در قصرِ خودش  و .با استقبال وارد کردند .هم دستور داد که به استقبال رفتند

ز آن حدتی که داشت، ها براي این بود که افکارِ مردم را آرام کند، دیگر ا. و همۀ این  ◌ؑ بر امام حسینشود ب

نند نماند. دیگر شون ککه زودتر از شام هم منتقل اینهکه صلاح در لذا دید  و .دست بردارد. از این جهت بوده

همون روز دهم صفرم حرکت  حرکت دادندشود. این بود بمبادا بیشتر افکار مردم منقلب  در میان شام که

 . دادن

م بیشتر نگه نداشتن. روز دهم صفر حرکت دادند و ده روز هم تو راه به شام آوردند و ده روزصفر روزِ اول 

ی است که این مرد . این تحقیقملاقات شدهجا ندر اوند. با جابر هم ه ام به کربلا رسیداربعینِ اولبودند و 

که گذشت، این روز که روز اول صفر بود  پسزیادي این تحقیق شده. خب با مقدمات  بزرگوار کرده اون هم

با را ، این بود که    ◌ؑ آلِ علی ناختنشنمیمردم شام چون  به شام بوده. اون هم السلامعلیهم روزِ ورود اهل بیت
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 هاي رنگارنگها لباس، زنبودن . شهر را آذین بستهبودن؛ یعنی جشن گرفته بودن ساز و آواز به راه انداخته

، نتشناخمیچون مردم شام غیرِ مردم کوفه بودن. اونها و براي تماشا به بیرونِ شهر آمده بودند.  بودنپوشیده 

اند. بر مذهب و حکومت وقت کردهخروج  اقعاًکردند واقعاً خارجی هستند ومی خیالشناختند. نمی ها اما شامی

قلب است و تحول دیگري روز دیدم شهر منمن اون: گهسهل ساعدي یکی از اصحاب پیامبر اکرم میاینه که 

مگر : «ت؟ گف»ایدجشن گرفته ؟ایدگرفته عیدشما که  ؟امروز است هچه خبر : «از کسانی. گفتم  پرسیدمدارد. 

همیم فما نمی«وقتی شناختند، گفتند: ». ام. من سهل ساعدي هستمبله؛ من تازه آمده«؟ گفتم: »یدشما غریب

ش ااند. زن و بچهحسین پسرِ پیغمبر را کشته بارد؟ چرا زمین اهلش را فرو نمی بلعد؟که چرا آسمان خون نمی

ر اي عجب! پسر پیغمب«گشت. گویی دورِ سرم آسمان در نظرم تیره و تار شد، ». کنندرا به اسارت وارد شهر می

خارج شهر. رفتم ؟ »آورنداش را به اسارت میاند؟ و حال زن و بچهدهیاند؟ حجت خدا به قتل رسانرا کشته

سر را بر    ◌ؑ لمؤمنین، دختران امیراصلى الله عليه وسلم اي دیدم؛ دیدم سرهاي مطهر را بالاي نی، دیدم خاندان پیغمبرمنظره

بود؛ دیدم زنجیر بر گردنش افتاده.    ◌ؑ بارتر جریان امام سجاد. از همه مصیبتسوار کرده اند جهازشترهاي بی

 با آن کیفیت وارد شهر شدند.
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